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 Political  سياسی

  
   و يادداشت پورتالمحسن رضوانی

  ٢٠٢٢ اکتوبر ١٦
   

 ت جدا از مبارزه عليه ارتجاع داخلی نيسامريکامپرياليسم امبارزه عليه 
 امپرياليسم ۀلنين در بار  در پيروی از آموزش   پر فراز ونشيب مبارزه، استوارییبزرگترين موفقيت ما در اين سال ھا

   و زمانی که رويزيونيست ھای حزب کمونيست شوروی  درک درستی از مبارزه عليه امپرياليسم داشتيم  ما. بوده است

د و راه سرمايه داری را در داخل اعمال کردند و در سياست خارجی سياست ھای قدرت را در حزب غصب کردن

. تواما به پيش برديم  تجاوز گرانه ای را در پيش گرفتند، مبارزه عليه ھر دو ابر قدرت را با مبارزه عليه ارتجاع داخلی

رات فاحشی ييود است اما تغزندگی صحت اين خط مشی حزب ما را ثابت کرده است امپرياليسم ھمچنان در جھان موج

  . ھای آنھا رخ داده استئیدر مناسبات و توانا

 ؟ر يافته چگونه است و مبارزه عليه امپرياليسم در کجای وظايف ما جا دارديياوضاع تغ

که چين  در اين  امريکاويژه پس از ارزيابی دولت پنھان ه ب   اخيرۀ عينی جھانی در اين چند دھۀر يافتيياوضاع تغ 

 امريکا. ، بازتابی تکان دھنده در کليه سطوح جھانی داشته است امريکاست کمونيستی و دشمن اصلی امپراتوری کشوري

اقتصادی و نظامی نشان می دھد که با تمام نيرو در برابر  ، يادآوری می کند و در عمل با اقداماتی سياسیًکداؤم

ان ناتو و روسيه در ھشت ماه گذشته، باز ھم بيشتر مي  ئیصف آرا جنگ در اوکراين و. خواھد ايستاد  پيشروی چين

 چين نشان ۀژی محاصريسترات روسيه در خدمت ۀ کامل ، تضعيف با ھدف تجزيۀ را در محاصرامريکاھدف امپرياليسم 

  .می دھد

 تضاد دوران ھمچنان دوران انقلابات پرولتری و امپرياليسم است و تضاد ھای اساسی جھان ھمچنان باقی مانده اند اما

را با دو ابر قدرت مشخص می کرديم نيست بلکه يک ابرقدرت و آنھم امپرياليسم   جھان که زمانی ما آنۀعمد

 يافته با قدرت اقتصادی و نظامی خود نقش ژاندارم جھانی را بازی کند و سياست ھای جھانی ئیتوانا  که .ستامريکا

 ئیاز جمله است توانا. کار برده انده  شيوه ھای متفاوتی را بدر شناخت اين پديده .ديکته کند  خود را به ديگر کشور ھا

 ۀ اين عوامل از شيوۀ ما در اينجا ضمن به حساب آوردن کلي.علمی و تمرکز سرمايه و قدرت نظامی ،ھای اقتصادی

ايه با توجه به بحران ساختاری سرم.  مناسبات ميان ھا استفاده می کنيمتعيينشناخت تضاد ھای اساسی جھان کنونی و 

 صاحبان قدرت سياسی جھانی سرمايه در مھار کردن آن با توجه به اين بحران ادامه دار که ئیداری جھانی و عدم توانا

تمرکز سرمايه در دست مشتی کوچک در جھان بيشتر می شود    اقتصادی نزول می کند ولیۀھر روز آھنگ توسع

 .و اين تضاد را نه تنھا اصلی بلکه عمده ارزيابی می کنند دانند تضاد اصلی جھان را ميان تھيدستان و ثروتمندان می
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 طبقاتی را در اين جدال تاريخی کمرنگ می کند و آتش ۀطبقات و مبارز  اشکال اين نوع ارزيابی ھا در اينست که نقش

وازی نوعی ريشه در ايدئولوژی ھمه باھم خرده بورژه ب. در صحنه را پراکنده می کند   فعالۀعمد  حمله را روی دشمن

ی جھان کنونی زمينه را برای شناخت مشخص نظر ما روش تحليل تضاد ھاه ب. دارد و در ايران باز خريد آن داغ است

 جاری چه در سطح جھانی و چه در سطح کشور خود ۀمبارز  را در   کارگر وکمونيست ھاۀتر فراھم می کند و طبق

 .بھتر مسلح می کند

 کارگر و توده ھای ستمديده ۀقدرت طبق  شی است واقعی و مشخص که بتواندھدف ما از اين تحليل دستيابی به دان

ی کنونی جھان کدام اند؟ اول عامترين تضاد ھا  .واستثمار شونده را بيفزايد وزمينه را برای انقلاب اجتماعی فراھم نمايد

ز تضاد ھای اساسی اند که  واقعی جھان کنونی مجموعه ای اۀدر صحن  .وعمومی ترين که مادر تضاد ھا را بشناسيم

 .سرنوشت بشريت بستگی به چگونگی حل آنھا دارد . در زمينه ھای مختلف کهئیتضادھا. تضاد اصلی را شکل داده اند

  ميان پرولتاريا و بورژوازی  تضاد –يک 

 یتضاد ميان نظام سوسياليستی و نظام سرمايه دار - دو

 ددن مالکيت بر وسايل توليتضاد ميان اجتماعی شدن توليد و خصوصی مان –سه 

 از سوی امريکاملل ستمديده وکارگران وزحمتکشان از يک سو و امپرياليسم ابرقدرت  بين کشورھا،  تضاد –چھار 

 رديگ

 که ھمچنان امريکاامپرياليسم   ات عظيم جھانی در کليه زمينه ھا و آغاز دوران افول ابرقدرت بلامنازع جھانتغييربا 

شرايط   ديگرپرقدرتی که ادعای جای گزينی داشته باشد ،  د اصرار دارد و نبود امپرياليستیبر نقش ابر قدرتی خو

وارد ميدان برای    آشکاراامريکا  در دوران افول ابرقدرت بريتانيا. نوينی را در سطح جھانی فراھم ساخته است

   وبرای سرکردگی کامل جھان   خواندامريکاو قرن بيستم را قرن  عنوان ابر قدرت جھانی شده ب  جای بريتانيا  پرکردن

 کامل ۀ در اتحاد جماھير شوروی وتجزيئیامريکا ئی سرمايه اری مافياۀبا سلط.  روسيه را در پيش گرفتۀ تجزيۀنقش

 امريکاآن، اعلام پايان تاريخ سوسياليسم وگسترش قدرت نظامی خود در سراسر جھان ، قرن بيست ويکم را ھم قرن 

مردم سراسر جھان  . شده استير سؤال بردهز چنين موقعيتی توسط اکثريت کشور ھای جھان ۀ ادامدريجه باما   .خواند

بيشتر بر ملا شده  ھرچه  تاريخ جنايات کشور ھای استعماری و امپرياليستی .ستوه آمده انده با اين ھمه نا برابری ھا ب

ا فقير و درمانده نظام جھانی ابرقدرتی را  ملت ھای ستمديده و بسياری کشورھای تازه مستقل شده ام،است ، توده ھا

 ھرگونه ًاساسا.آنھا نه تنھا با ابر قدرتی بلامنازع يک کشور مخالفند . امپرياليستی و باعث وضع اسفنک خود می بينند

 دوقطبی ۀ چند قطبی شدن جھا ن ، تجربۀتجرب  .دانند قطب بندی نظامی وسياسی واقتصادی را ضد خود وضد تاريخ می

 پرتگاه و ۀرا به لب کدام نه تنھا صلحی برای جھان به ارمغان نياورده بلکه آن بلامنازع شدن ھيچ  برقدرتیشدن و ا

حل کليه تضاد ھای . خواھد بايد انتخاب کند چگونه جھانی را می. دنيا بر سر دوراھی رسيده است . نابودی کشانده است

ده وکارگران وزحمتکشان از يک سو و امپرياليسم ملل ستمدي بين کشورھا،  تضاد اساسی بالا گره خورده به حل

 ر از سوی ديگامريکاابرقدرت 

ديترمنيستی،   زيکی و آسمانی، يک مکتب متافتی بورژوازی تلاش کرده اند کمونيسم علمی را يک آيولوگ ھائدائ

سبز است وپويا و   طبيعی و اجتماعی استوار است ،ئیکمونيسم علمی اصولش بر روند تکاملی ماديگرا .جلوه دھند

 را معيار سنجش درستی ونادرستی تئوری ھا میپراتيک .. کار می گيرده مادی گری ديالکتيک را در روند شناخت ب

 تيره وتاری را برای ۀی آيندئ پرتگاه کشانده است و خطر جنک ھسته ۀامروز که سرمايه داری، جھان را به لب. داند

 نبايد به جنگ بکشد و کارگران ًاامپرياليستھا حتم  رقابت ھای  رقم می زند جنبش کارگری جھانی بر آنست که  بشريت
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 کارگر جھانی ھمراه با کل ۀرسالت تاريخی طبق. کمونيست ھمراه توده ھا می توانند از بروز آن جلو گيرندواحزاب 

برای جھانی بدون ابرقدرت ھا، بدون صف بندی ھای نظامی وقطب بندی ھای ناشی از رقابت ھای   بشريت، مبارزه

   بشريت کنونی حرکت می کند و بنا بر موقعيت کارگراز ھدف انقلاب جھانی، از درد ھمگانی ۀطبق. امپرياليستی است

بغرنج  اما اين مبارزه ايست سخت ؛  .اجتماعی اش وفادار ترين طبقه به ھمبستگی جھانی و انترناسيوناليسم است

ملت ھا گرفته تا خلقھا و توده  ازکشورھا ،. گاه راضی نمی شوند که صحنه تاريخ را ترک کنند مرتجعان ھيچ. وطولانی

گرايش    و متحدانش در برا بر کليهامريکاامپرياليسم .  شونده وستمکش مخالف اوضاع کنونی جھانند استھای استثمار

سوسياليسم و کمونيسم ايستاده   ستمديدگان برای آزادی و استثمار شوندگان برای  ھا ی استقلال طلبانه کشورھا ،گرايش

 کننده ای برای تعيينان در آن قرار داد و سلطه بر آن نقش که اير   بطور برجسته ای در خاور ميانهئیاين صف آرا. اند

برای تبديل شدن به آقای خاور ميانه    ايران اين روند صعودی٣٢ مرداد ٢٨از کودتای .ابرقدرتی دارد، نمايان است

 نيروھای  با حمله به عراق،افغانستان،سوريه ،لبنان و ليبی وپشتبانی از راست ترينامريکاشروع می شود امپرياليسم 

ايران تنھا کشوريست که ھنوز   .به منابع نفت وگاز منطقه را ھمچنان دنبال می کند  ارتجاعی منطقه ھدف تسلط کامل

 در ميان امريکاوجود اقتصاد اسلامی نئوليبراليستی وطرفداران وسيع   اما.  در منطقه زانو نزده است امريکادربرابر 

از .  ھنوز به تسخير دژ از درون در ايران دل بسته استامريکاحاکميت   رجداخل وخا –جناح ھای بورژوازی ايران 

ابرقدرت  –اين منظر طبقه کارگر ايران ضمن مبارزه عليه نظام سرمايه داری داخلی بايد مبارزه عليه آمپرياليسم 

م وھرگونه جنبش  پشتبان جھانی سرمايه داری جھانی است وضد کمونيسامريکاآمپرياليسم . را فراموش نکندامريکا

بورژوازی ايران در اين صد ساله عمدتا ھمراه با استعمار . کارگری انقلابی با ھدف ھای سوسياليستی است

وامپرياليستھا به چپاول وغارت منابع ملی ايران پرداخته و چنانچه جناحی از آن تلاش کرده مستقل عمل کند با کودتا با 

امروز بخشی از حاکميت در برابر زياده خواھی ھای . شده استھمدستی بخش ديگری از ھمان طبقه سرنگون

 در حکومت،با توجه به امريکااين مقاومت با توجه به وجود چرخ پنجم طرفدار .  مقاومت می کندامريکاامپرياليسم 

است فروماندگی نظام در حل مشکلات تود ه ھای وسيع مردم و با توجه به ديکتاتوری ضد کمونيستی وکارگری پا گلی 

جھت بالا بردن حل مشکلات عديده   بدست توانای کارگران ومتحد آنھا در  ات اساسی طی مبارزهتغييرمگر اينکه 

ما ھميشه تاکيد .. مقاومت مردمی عليه آمپرياليسم تقويت شود  و با گسترش تشکلات مردمی روحيه. جامعه تحقق يابد

 ما با چنين بغرنجی ای در حل تضاد ميان دو تضاد عمده با امروز. کرده ايم راه انقلاب ايران سخت وبغرنج است 

   ؟.پرسش اينجاست طبقه کارگر ايران چگونه بايد به حل مناسبات اين دو عمده بپردازد. دشمنان پرولتاريا روبروھستيم

ی می شود که اينکه گفته اند پرولتاری ھر کشور بايد اول حسابش را با سرمايه داران کشور خودش حل کند از اينجا ناش

قرار داد و بر اساس تضاد ھای اساسی ھمان   بايد ھر قلمروی را جدا از ھم مورد تجزيه وتحليل  در زبان تضاد ھا

در اينجا اھميت واصولی بودن اصل حرکت از شرايط مشخص ھر کشور روشن می . قلمرو تضاد عمده را دريافت

را دارد و از ميان آنھا ھم با توجه به شرايط مشخص جھانی قلمرو جھانی ھم برای خودش تضاد ھای اساسی خود .شود

قاطی کردن اين دو قلمرو باھم در گذشته ضرر ھای زيادی به جنبش کارگری جھان از جمله   .تضاد عمده خود را دارد 

ه مسئله بر سر حل مناسبات اين دو تضاد عمد.حزب رنجبران ھم از اين انحراف لطمه خورده است. ايران زده است 

پرولتاريا .تضاد طبقه کارگر با سرمايه داران کشور خود و تضاد طبقه کارگر با آمپرياليسم در سطح جھانی است  است

بايد برای براندازی بورژوازی حاکم خود بعنوان تضاد عمده عمل کند و در عين حال با آگاھی از تضاد عمده جھان با 

تا وقتی که . انترناسيوناليستی مبارزه انقلابی داخلی خود را تکميل کندامپرياليسم، مبارزه با آن را بعنوان يک وظيفه 

امپرياليسم مستقيم وارد کشور نشده ھميشه تضاد عمده با طبقه حاکم است و ھيچگاه مبارزه عليه امپرياليسم پرولتاريا 
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سياست انتخاب .سو شودچه در حاکميت وچه در اپوزيسيون جناحی از بورژوازی ھمراه وھم  نمی تواند با بوارژوازی

 يافته جھان در صد سال گذشته ما را چون نيک تغييراوضاع   اما.بد وبد تر تھی از صف کشی راستين طبقاتی است

طبقه کارگر جھانی .بنگريم به يک واقعيت ديگری نزديک تر کرده است و آنھم عظمت عظيم طبقه کارگر جھانی است

ليد است امروز تنھا نيروی است که می تواند کل بشريت را با براندازی نظام عامل تو  که خود بزرکترين وبا ارزشترين

   بخشد واز نابودیئیبرای مردم جھان به ارمغان آورد، ستمديگان را رھا  سرمايه داری جھانی ، نجات دھد، آزادی

طبقه کارگر   ين منظرمبارزهاز ا.که ناشی از نظام سرمايه داری به لبه پرتکاه کشانده شده است را نجات دھد  کره زمين

در حقيقت موثر ترين راه برای حل ھمان رسالت تاريخی در قلمرو جھانی است   يک کشور برای انقلاب سوسياليستی

 .وبه حل تضاد عمده جھان خدمت می کند

 واول سپتامبربيست د –

  

  :يادداشت

ھرچند بحث در مورد تحليل و بررسی تضاد ھای اساسی عصر از ديدگاه کمونيستی، در حيطۀ وظايف پورتال 

عصر اد ھای اساسی ضت که ما در پرنسيب با تقسيم بندی  بگوئيمبا آنھم بايدنمی دانيم،  " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

نظام  تضاد بين ، طرح زيرا گذشته از اين که در مقطع کنونی عصر. که از جانب نويسنده صورت گرفته، موافق نيستيم

 بود و امروز  قرن گذشتۀ ميلادی٨٠الی  ۵٠ ۀتحليلی کھنه که مربوط دھرا  ايه داریتی و نظام سرمسسوسيالي

حدت آن در وجود  درونی اردوگاه امپرياليستی که انيم، در تحليل تضاد ھا جايگاه، تضاد ھایموضوعيت ندارد می د

  .به طرف نابودی سوق می دھد، نيز فراموش شده استھمين اکنون جھان را درگيری بين روسيه و ناتو 

 "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "پورتالادارۀ 


